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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

 واکنش به پیشنهاد 
میرحسین موسوی برای رفراندوم
هادی‌طحان‌نظیف،‌عضو‌حقوقدان‌و‌سخنگوی‌شورای‌
نگهبان‌در‌نشست‌خبری‌روزگذشته‌گفت:»طرح‌»تشدید‌
مجازات‌جاسوســی‌و‌همکاری‌با‌رژیم‌صهیونیســتی‌و‌
کشورهای‌متخاصم‌علیه‌امنیت‌و‌منافع‌ملی«‌که‌چندی‌
پیش‌به‌تصویب‌مجلس‌شــورای‌اسلامی‌رسیده‌بود،‌در‌
جلسه‌شورای‌نگهبان‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.‌در‌نتیجه‌
بررســی‌های‌صورت‌گرفته‌این‌مصوبه‌بــرای‌رفع‌برخی‌
ابهامات‌و‌اشکالات‌به‌مجلس‌برگشت‌داده‌شد‌که‌پس‌از‌
اصلاحات‌صورت‌گرفته‌مجدداً‌در‌شورای‌نگهبان‌بررسی‌
شــد،‌تعدادی‌از‌ایرادات‌و‌ابهامات‌رفع‌شــده‌و‌همچنان‌
برخی‌ابهامات‌و‌اشــکالات‌باقی‌مانده‌که‌برای‌رفع‌آنها‌
به‌مجلس‌برگشــت‌داده‌شــد.«‌وی‌در‌پاســخ‌به‌سوالی‌
درباره‌نظر‌شورای‌نگهبان‌در‌خصوص‌برگزاری‌انتخابات‌
میان‌دوره‌ای‌مجلس‌شــورای‌اسلامی‌و‌مجلس‌خبرگان‌
رهبری‌به‌صورت‌تمام‌الکترونیک‌گفت:»شورای‌نگهبان‌
نسبت‌به‌انتخابات‌شــورای‌اسلامی‌شــهر‌و‌روستا‌ورود‌
ندارد،‌اما‌نسبت‌‌به‌برگزاری‌انتخابات‌میان‌دوره‌ای‌مجلس‌
شــورای‌اسلامی‌و‌مجلس‌خبرگان‌رهبری‌که‌هم‌زمان‌با‌
انتخابات‌شوراها‌خواهد‌بود‌به‌صورت‌تمام‌الکترونیک‌باید‌
عرض‌کنم‌که‌رویکرد‌کلی‌ما‌مثبت‌است‌و‌از‌این‌موضوع‌
اســتقبال‌می‌کنیــم‌و‌در‌این‌خصوص‌جلســاتی‌برگزار‌
شــد‌و‌نکاتی‌هم‌که‌ما‌داشتیم‌در‌آن‌جلسات‌به‌عزیزان‌
وزارت‌کشور‌منتقل‌کرده‌ایم.‌امیدواریم‌که‌شرایط‌شورای‌
نگهبان‌که‌به‌تضمین‌امنیت‌آراء‌می‌انجامد‌مراعات‌شود‌و‌
ما‌ان‌شاءالله‌بتوانیم‌موافقت‌نهایی‌خودمان‌را‌با‌برگزاری‌
انتخابات‌میان‌دوره‌ای‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌و‌مجلس‌
خبرگان‌رهبری‌به‌صورت‌تمام‌الکترونیک‌اعلام‌کنیم.«‌
طحان‌نظیف‌در‌خصــوص‌برخی‌از‌اظهــارات‌مبنی‌‌بر‌
تشکیل‌مجلس‌مؤسســان‌و‌برگزاری‌رفراندوم‌گفت:»از‌
کجا‌معلوم‌به‌نتیجه‌پایبند‌باشــند‌و‌نتیجــه‌را‌بپذیرند،‌
کســانی‌که‌در‌یک‌انتخابات‌معمولــی‌به‌قانون‌تمکین‌
نکردند‌و‌حتی‌به‌پیشنهادات‌خودشان‌پایبند‌نبودند،‌حالا‌
حرف‌از‌برگزاری‌رفراندوم‌می‌زنند.«‌وی‌درباره‌اعلام‌ستاد‌
انتخابات‌وزارت‌کشور‌مبنی‌بر‌برگزاری‌جلسات‌مشترک‌
با‌شــورای‌نگهبان‌گفت:»در‌این‌جلســات‌در‌خصوص‌
برگزاری‌همزمان‌انتخابات‌شورای‌شهر‌و‌روستا‌با‌انتخابات‌
میان‌دوره‌ای‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌در‌‌۵حوزه‌انتخابیه‌و‌
همچنین‌در‌صورت‌موافقت‌هیئت‌رئیسه‌مجلس‌خبرگان‌
رهبــری‌برگزاری‌انتخابات‌میــان‌دوره‌ای‌این‌مجلس‌در‌
ســه‌حوزه‌انتخابیه‌بحــث‌و‌گفت‌وگو‌کرده‌ایــم.«‌وی‌در‌
پاسخ‌به‌این‌پرسش‌که‌آیا‌با‌توجه‌به‌قضایی‌بودن‌لایحه‌
مقابله‌با‌انتشــار‌محتوای‌خبری‌خــلاف‌واقع‌در‌فضای‌
مجازی،‌امکان‌استرداد‌آن‌توسط‌رئیس‌جمهوری‌وجود‌
دارد؟‌اظهار‌کرد:»ایــن‌بحث‌فعلًا‌میان‌مجلس‌و‌دولت‌
مطرح‌اســت‌و‌موضوع‌تابع‌مقــررات‌و‌آیین‌نامه‌داخلی‌
مجلس‌شورای‌اسلامی‌است.‌در‌این‌رابطه‌نیز‌تفسیری‌
از‌قانون‌اساسی‌نداریم؛‌با‌عنایت‌به‌قضایی‌بودن‌لایحه‌
اگر‌درخواست‌تفسیری‌نســبت‌به‌قانون‌اساسی‌وجود‌
داشته‌باشد‌آن‌را‌بررسی‌خواهیم‌کرد،‌لکن‌تاکنون‌چنین‌

درخواستی‌از‌ما‌صورت‌نگرفته‌است.«

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

خبر‌تشکیل‌»شورای‌دفاع«‌به‌عنوان‌یک‌شورای‌جدید‌با‌مأموریت‌های‌
راهبردی‌در‌حوزۀ‌سیاست‌های‌دفاعی‌از‌چند‌منظر‌اهمیت‌دارد.

نخســت‌از‌این‌وجه‌که‌همزمــان‌با‌خبر‌»نهایی‌شــدن‌تغییرات‌
ساختاری‌در‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی«‌و‌قطعی‌شدن‌انتصاب‌علی‌
لاریجانی‌به‌دبیری‌این‌شــورا‌اعلام‌شــده‌است.‌هرچند‌هنوز‌دربارۀ‌
جزئیات‌آن‌اطلاعات‌کاملی‌منتشــر‌نشــده‌اما‌اگر‌عنوان‌آن‌همین‌
»شورای‌دفاع«‌باشد‌و‌نه‌مانند‌قبل‌از‌قانون‌اساسی‌‌68»شورای‌عالی‌
دفاع«‌قاعدتاً‌ذیل‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌تعریف‌خواهد‌شد‌و‌ریاست‌
آن‌طبعاً‌با‌رئیس‌جمهــوری‌نخواهد‌بود‌چون‌رئیس‌جمهوری‌رئیس‌
شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌است‌و‌به‌خاطر‌آن‌که‌در‌قانون‌اساسی‌‌68
شورای‌عالی‌دفاع‌سابق‌گسترش‌یافت‌و‌به‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌
تبدیل‌شد‌شورایی‌جدید‌نمی‌تواند‌به‌موازات‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌
شکل‌گیرد.‌این‌احتمال‌هم‌متصور‌است‌که‌تأکید‌رسانه‌های‌اصول‌گرا‌
بر‌تشکیل‌شورای‌دفاع‌و‌قبل‌از‌رسمیت‌یافتن‌دبیری‌علی‌لاریجانی‌به‌
قصد‌کم‌رنگ‌کردن‌این‌رخداد‌صورت‌پذیرفته‌باشد‌چراکه‌بازگشت‌او‌
به‌سطح‌بالای‌تصمیم‌گیری‌بعد‌از‌‌۵سال‌که‌از‌پایان‌‌12سال‌ریاست‌او‌
بر‌سه‌دورۀ‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌و‌دو‌بار‌ردصلاحیت‌برای‌انتخابات‌
ریاست‌جمهوری‌می‌گذرد‌خبر‌خوشایندی‌برای‌اصول‌گرایان‌رادیکالی‌
نیست‌که‌‌22بهمن‌‌1391او‌را‌در‌قم‌و‌در‌حالی‌که‌نمایندۀ‌آن‌شهر‌و‌
رئیس‌مجلس‌بود‌با‌سنگ‌و‌مُهر‌بدرقه‌کردند‌و‌انگار‌می‌خواهند‌شورای‌
عالی‌امنیت‌ملی‌تحت‌مدیریت‌او‌را‌به‌دو‌پاره‌نظامی‌و‌سیاسی‌تقسیم‌

و‌از‌اولی‌با‌عنوان‌شورای‌دفاع‌یاد‌کنند.

شورای عالی دفاع از 58 تا 68 �
با‌این‌حال‌شــورای‌دفاع‌در‌وهلۀ‌نخست‌یادآور‌شورای‌عالی‌دفاع‌
است‌که‌تا‌قبل‌از‌بازنگری‌در‌قانون‌اساسی‌در‌سال‌‌68ریاست‌آن‌با‌

رئیس‌جمهوری‌بود‌و‌فرمانده‌کل‌قوا‌دو‌نماینده‌در‌آن‌داشت.

نخستین‌نمایندگان‌امام‌خمینی‌در‌شــورای‌عالی‌دفاع‌آیت‌الله‌
سیدعلی‌خامنه‌ای‌با‌سابقۀ‌یک‌دوره‌کوتاه‌فرماندهی‌کل‌سپاه‌و‌چند‌
مــاه‌معاونت‌وزارت‌دفاع‌در‌دولت‌موقت‌و‌دکتر‌مصطفی‌چمران‌وزیر‌

دفاع‌دولت‌موقت‌و‌پس‌از‌آن‌دولت‌شورای‌انقلاب‌بودند.
پــس‌از‌ریاســت‌جمهوری‌آیت‌الله‌خامنه‌ای‌چــون‌از‌عضویت‌به‌
ریاست‌آن‌رسیده‌بودند‌هاشمی‌رفسنجانی‌به‌عنوان‌نماینده‌امام‌در‌

شورای‌عالی‌دفاع‌منصوب‌و‌مدتی‌سخنگوی‌آن‌هم‌شد.
در‌پیش‌نویس‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌که‌به‌امضای‌
اولیۀ‌امام‌خمینی‌و‌مراجع‌ثلاث‌قم‌)آیات:‌شریعتمداری‌و‌گلپایگانی‌
و‌نجفی‌مرعشی(‌رســیده‌و‌هنوز‌اصل‌ولایت‌فقیه‌به‌آن‌اضافه‌نشده‌
بود‌فرماندهی‌کل‌نیروهای‌مســلح‌بر‌عهدۀ‌رئیس‌جمهوری‌بود‌اما‌
در‌مجلس‌بررســی‌نهایی‌قانون‌اساسی‌که‌به‌خبرگان‌قانون‌اساسی‌
شهرت‌یافت،‌بخشــی‌از‌اختیارات‌رئیس‌جمهوری‌به‌رهبری‌انتقال‌
یافت‌و‌تنها‌ارتباط‌رئیس‌جمهوری‌با‌نیروهای‌مســلح‌از‌طریق‌وزارت‌
دفاع‌بود‌که‌عملًا‌نقش‌پشتیبانی‌نیروهای‌مسلح‌و‌تدارکات‌آنها‌را‌بر‌
عهده‌داشــت‌و‌دارد‌و‌همچون‌پنتاگون‌در‌آمریکا‌نیســت‌و‌به‌همین‌
خاطر‌عنوان‌آن‌بعد‌از‌ادغام‌دو‌وزارتخانه‌دفاع‌و‌سپاه‌پاسداران‌به‌دفاع‌

و‌پشتیبانی‌نیروهای‌مسلح‌تغییر‌یافت.
با‌این‌حال‌ریاســت‌شــورای‌عالی‌دفاع‌بر‌عهده‌رئیس‌جمهوری‌
گذاشته‌شد‌و‌در‌این‌جایگاه‌نیروهای‌مسلح‌تحت‌امر‌قرار‌می‌گرفتند.
امام‌خمینی‌البته‌فرماندهــی‌کل‌قوا‌را‌به‌اولین‌رئیس‌جمهوری‌
تفویــض‌کــرد‌و‌تا‌چنــد‌روز‌قبــل‌از‌عــزل‌ابوالحســن‌بنی‌صدر‌هم‌
رئیس‌جمهــوری‌بود‌و‌هــم‌فرمانده‌کل‌قوا‌و‌ترجیح‌مــی‌داد‌در‌امور‌

نظامی‌از‌این‌عنوان‌استفاده‌کند‌و‌نه‌ریاست‌شورای‌عالی‌دفاع.
دوران‌ریاست‌جمهوری‌محمدعلی‌رجایی‌به‌یک‌ماه‌هم‌نرسید‌تا‌
مشــخص‌شود‌فرماندهی‌کل‌قوا‌به‌او‌تفویض‌خواهد‌شد‌یا‌نه‌و‌طی‌
‌8ســال‌ریاست‌جمهوری‌آیت‌الله‌خامنه‌ای‌اگرچه‌از‌ایشان‌به‌عنوان‌
رئیس‌شــورای‌عالی‌دفاع‌یاد‌می‌شد‌ولی‌امام‌خمینی‌ادارۀ‌جنگ‌را‌
مشترکاً‌به‌او‌و‌هاشمی‌رفسنجانی‌سپرده‌بود‌و‌به‌زبان‌دیگر‌به‌شورای‌
عالی‌دفاع‌اعتبار‌می‌بخشــیدند‌نه‌آن‌که‌از‌آن‌کسب‌اعتبار‌کنند.‌در‌
برخی‌از‌عملیات‌نظامی‌هم‌امام‌مســتقیماً‌هاشمی‌رفسنجانی‌را‌به‌
فرماندهی‌منصوب‌می‌کردند‌و‌مشــهورتر‌از‌همه‌حکمی‌است‌که‌در‌

ســال‌‌1362به‌این‌شــرح‌صادر‌کردند:‌»جناب‌حجت‌الاسلام‌آقای‌
هاشمی‌رفسنجانی‌ایده‌الله‌تعالی.‌جناب‌عالی‌را‌به‌سمت‌فرماندهی‌
دنبالۀ‌عملیات‌والفجر‌نصب‌کردم.‌توفیق‌و‌پیروزی‌قوای‌اســلام‌را‌بر‌
کفر‌از‌خداوند‌تعالی‌خواستارم.‌‌30بهمن‌1362.‌روح‌الله‌الموسوی‌
الخمینی‌و‌همین‌نشــان‌می‌دهد‌شــورای‌عالی‌دفاع‌بیشــتر‌جنبۀ‌

هماهنگی‌دولت‌و‌نیروهای‌مسلح‌را‌داشته‌نه‌هدایت‌و‌فرماندهی.
از‌ایــن‌رو‌گــزاف‌نیســت‌گفته‌شــود‌شــورای‌عالی‌دفــاع‌در‌
ســال‌های‌جنگ‌چندان‌جلوۀ‌بیرونی‌نداشــت‌و‌مســایل‌جنگ‌
یــا‌از‌زبــان‌رئیس‌جمهور‌)‌آیت‌الله‌خامنه‌ای(‌شــنیده‌می‌شــد‌یا‌
هاشمی‌رفسنجانی‌که‌سخن‌گوی‌آن‌بود‌و‌هر‌دو‌هم‌از‌تریبون‌نماز‌

جمعه‌استفاده‌می‌کردند.

هاشمی رفسنجانی و شورای عالی دفاع �
هاشمی‌خود‌در‌گفت‌و‌گوی‌تفصیلی‌در‌دفتر‌اول‌مجموعه‌تاریخ‌
شــفاهی‌عصر‌انقلاب‌و‌جنگ‌و‌در‌فصــل‌اول‌آن‌که‌به‌جنگ‌ایران‌و‌
عراق‌اختصاص‌دارد‌از‌شورایی‌می‌گوید‌که‌برای‌ادارۀ‌جنگ‌تشکیل‌
شــد‌و‌به‌یاد‌نمی‌آورد‌همان‌شورای‌عالی‌دفاع‌بود‌یا‌نه‌و‌حضور‌خود‌
را‌به‌اعتبار‌ریاست‌مجلس‌اعلام‌می‌کند:‌»این‌که‌همان‌شورای‌عالی‌
دفاع‌بود‌یا‌نه‌را‌به‌یاد‌ندارم.‌آنچه‌یادم‌هست‌این‌است‌که‌امام‌شورایی‌
تشــکیل‌دادند‌که‌ترکیبی‌بود‌از‌مقامات‌ذی‌ربط‌و‌نظامیان.‌بعداً‌من‌
سخن‌گوی‌شــورای‌عالی‌دفاع‌هم‌شــدم‌اما‌در‌آن‌مقطع‌مسؤولیت‌
اجرایی‌در‌جنگ‌نداشتم.‌در‌این‌مقطع‌بنی‌صدر‌جانشین‌فرماندهی‌
کل‌نیروهای‌مسلح‌بود‌و‌اطلاعات‌را‌گزینش‌شده‌به‌ما‌می‌رساند.‌تا‌

این‌که‌قبل‌از‌عملیات‌خیبر‌فرمانده‌جنگ‌شدم.«
در‌ادامــه‌اما‌باز‌به‌شــورای‌عالی‌دفاع‌اشــاره‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌
»موقعــی‌که‌در‌شــورای‌عالی‌دفاع‌بودیم‌من‌نفــر‌اول‌جنگ‌نبودم.‌
آن‌موقع‌شــاید‌نفــر‌اول‌آقای‌بنی‌صدر‌بــود.‌فرمانــده‌کل‌قوا‌بود.‌
رئیس‌جمهورهــم‌بود‌ولی‌بعداً‌و‌وقتی‌فرماندهی‌جنگ‌را‌امام‌به‌من‌
محول‌کردند‌طبعاً‌دیگر‌در‌میدان‌من‌نفر‌اول‌بودم‌لااقل‌اسمی.‌‌یعنی‌
از‌سال‌ســوم‌جنگ.«‌این‌در‌حالی‌است‌که‌حکم‌امام‌به‌هاشمی‌به‌
عنوان‌جانشین‌فرماندهی‌کل‌قوا‌در‌سال‌آخر‌جنگ‌صادر‌شد‌ولی‌
او‌عملًا‌از‌سال‌سوم‌در‌این‌جایگاه‌قرار‌گرفته‌بود‌و‌همین‌گواه‌دیگری‌

شورای دفاع در وهلۀ 
نخست یادآور شورای 
عالی دفاع است که 

تا قبل از بازنگری 
در قانون اساسی در 
سال 68 ریاست آن 
با رئیس جمهوری بود 
و فرمانده کل قوا دو 

نماینده در آن داشت.
نخستین نمایندگان 

امام خمینی در شورای 
عالی دفاع آیت الله 

سیدعلی خامنه ای با 
سابقۀ یک دوره کوتاه 

فرماندهی کل سپاه 
و چند ماه معاونت 

وزارت دفاع در دولت 
موقت و دکتر مصطفی 

چمران وزیر دفاع 
دولت موقت و پس 
از آن دولت شورای 

انقلاب بودند
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احیای شورای دفاع
بازخوانی تاریخی نهاد شورای عالی دفاع و نسبت آن با تشکیل نهاد جدید

به تنظیمات کارخانه برنگردیم
علی‌ربیعی،‌دستیار‌اجتماعی‌رئیس‌جمهور‌در‌حساب‌
کاربــری‌خــود‌در‌ایکس‌با‌یــادآوری‌اینکه‌بــا‌تفکرها‌و‌
ساختارهای‌پیش‌از‌بحران‌نمی‌توان‌به‌مسائل‌حین‌و‌پس‌
از‌بحران‌پاسخ‌داد،‌نوشت:‌»هیچ‌سیستم‌و‌نظامی‌پیش‌و‌
پس‌از‌بحران‌یکسان‌نخواهد‌بود.‌تجارب‌تاریخی‌و‌علمی‌
این‌ضرورت‌را‌تحمیل‌گرانه‌نشان‌می‌دهد‌که‌با‌تفکرها‌و‌
ساختارهای‌پیش‌از‌بحران-‌به‌خصوص‌جنگ‌نمی‌توان‌
به‌مســائل‌حین‌و‌پس‌از‌بحران‌پاسخ‌داد.‌این‌به‌معنای‌

بحرانی‌جدید‌است.‌به‌تنظیمات‌کارخانه‌برنگردیم.«

حالت بدبینانه کدام است؟ اینکه همین واکنش شما را هم نفوذی ها تهیه و تدارک 
دیده باشــند. همان هایی که از بروز و ظهور اتحاد ملی در روزهای جنگ 
وحشــت دارند. دل بســته بودند به اکثریت ناراضی. برای ســرنگونی، 
چشم داشتند به مردمان که بریزند به خیابان. همان حرفی که مدتی قبل 
مسعود پزشکیان زد. هدف و  خواست دشمن اما برآورده نشد. اکثریت 
قریب به اتفاق نیروهای سیاسی و فکری جامعه پای میهن ایستادند. همه 
اعتراضات، تقابل ها و تضادهای خود را کنار گذاشــتند و  به میدان آمدند؛ چنان 
که مقام رهبری گفت. این همراهی بهنگام ملت و حکومت در دفاع از میهن، اما 
خواست نفوذی ها نیست. آنها این همه سال کار کرده اند و عرق ریخته اند تا میان 
ایران و ایرانیان شــکاف اندازند. به هر لباس درآمده اند. خالص  سازی را تئوریزه و 
اجــرا کرده اند تا در لحظه نهایــی، ایران تنها بماند. نه فقط از بیرون و در ســطح 
بین الملل که دچار »تنهایی استراتژیک« است و هیچ متحد و همراه جدی ندارد. 
نفوذی ماموریت دارد و در بسیاری موارد مصونیت دارد تا از درون هم، ایران را تنها 
کند. ایرانی که ایرانیان آن را نخواهند. همچون زمان حضور بیگانگان در پایان عمر 

ساسانیان. تعارض و درگیری و ستیز درونی چنان بالا گرفت که راه فتح بر اعراب 
گشوده بود. نیروی مســلح تنها مانده بود در میدان. ستیز اصلی در قصر بود و 
در ایالات که پیشاپیش به نفع فاتحان رقم خورده بود. همچون ایران تنهای پایان 
صفوی؛ چنان فرسوده بود که برای افتادنش تلنگر محمود افغانی کفایت می کرد. 
همچون ایران تنهای شهریور ۱۳۲۰ که سربازان گرسنه و بی لباس به جای مرز در 
شهر می گشتند و اگر نبود بزرگمردی چون محمدعلی فروغی، ایرانی نمی ماند. 
همانطور که عثمانی در جنگ جهانگیر اول تکه پاره شد، ایران هم پس از جنگ 

جهانگیر دوم نمی ماند.
نفوذی ها ایران تنها را می خواهند. ایرانی که ایرانیان آن را از آن خود ندانند و زیر 
چکمه بیگانه ســپارند. در جنگ ۱۲روزه این نقشه نفوذی ها بر آب شد. ایرانیان 
ایســتادند برای ایران. چه آن سیاســتمداری کــه در زندان بود، چــه آن دادخواه 
مقتولان زنجیره ای که باز داد خواست، چه آن دخترکان بی حجاب و کم حجابی که 
انبوه پیامک ها را در گوشی هایشان داشتند، چه آن روزنامه نگاران و نویسندگان و 
طراحانی که هر روز با تماسی و احضار و شکایتی مواجه بودند. همه ایستادند برای 

ایران. نفوذی اما از نقشه خود پا پس نمی کشد. برخی داد و فریاد می کنند. میهن 
را آغل می نامند. خود را مامور خدا می خوانند. طرح می دهند و لای چرخ سربازان 
میدان دیپلماسی چوب می اندازند. و فراتر از اینها، لایحه ای گردوخاک گرفته را از 
بایگانی درمی آورند و روی میز رئیس جمهور می گذارند برای امضاء. دولت و نهاد 
ریاست جمهوری هم که چنان از بزرگان خالی است و »جوادهای جهان شناس« 
جــای خود را به »جعفرهای زبان باز« داده اند که بی آنکه بدانند چه چیز در لایحه 
هست، آن را تأیید می کنند و لابد یکدیگر را تحسین هم می کنند. چنین است 
کــه چنــان لایحه ای از ۹ لایــه دولت و نهاد ریاســت جمهوری می گــذرد و راهی 
مجلس می شود؛ چنان که پسر پزشکیان نوشت. چنین است که نفوذی موفق 
می شود. عموم نخبگان و رسانه ها و همراهان دولت - این ریسمان ضعیف پیوند با 
حکومت- را برابر آن قرار می دهد و شکافی پرناشدنی میان شان می اندازد. توقف 
و استرداد لایحه، این بار کار نفوذی ها را ناتمام گذاشت. اما نفوذی ها مشغول کارند. 
با آرامش. در مصونیت تمام. با بودجه و امکانات. تندروها هم آب به آسیاب شــان 
می ریزند )اگر نگوییم همکارند(. اما بدتر از تندروها، بوروکراســی استعلام زده و 
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چون معتقدیم مســائل مهم روشــن اســت و دیدگاه 
اکثریت مردم هم به نسبت پنهان و  پوشیده نیست و 
اگر اراده ای به پذیرش نگاه مردم و  خواست مردم تعلق 
گیرد، به ســهولت و بدون ارجاع به رفراندوم می توان 
آن را شناخت و محقق کرد. بنابراین، نیازی نیست که 
نگران پیشنهادهایی از این نوع بود. بهتر است به جای 
دادن پاسخی احتجاجی، از موضع حقوقی پاسخ داد؛ 
چون بــا آن راحت تر می توان از پذیرش این پیشــنهاد 

استنکاف نمود.


